
  

  

  

  

  

  

  

  :هاي شهروندي بازخواني مفاهيم و نظريه
  اندازها فهم روندها و چشم 

  1*اشرف نظري عليدكتر 

  
  چكيده

مفهوم شهروندي همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي داراي پيشينه و تباري است كه در              
اين مفهوم در فرايند زمان از سه عـصر كلاسـيك، مـدرن و              . يابد  امتداد زمان جريان مي   

صرف نظـر از    .  و مورد تحليل و تعبيرات مختلفي قرار گرفته است         ،خر تأثير پذيرفته  متأ
 نـوع   ،چه در اين ميان شايستة تأمل است       ، آن شهروندي وجه تكامل يا چرخش مفهومي    

اي هـر زمـان، بـر       ادراك متفاوتي است كه متأثر از نگرش كلان حاكم بر وجوه انديـشه            
  . ندي تأثير نهاده استشده از مفهوم شهرو نوع تعابير عرضه

ساز شهروندي اسـت كـه        در بستر ايدة همبستگي   « حاضر اين است كه      ة مقال ةفرضي
فـرض  ايـن  . »بندي هويت ملي پايدار در متن زندگي اجتماعي نائـل شـد   توان به پي  مي

الاذهـاني در ميـان       گيري نوعي آگـاهي بـين        شكل ةواسط مبتني بر اين تصور است كه به      
 مفاهيمي نظير حقوق و وظايف متقابـل، احـساس تعلـق جمعـي،              ةايشهروندان كه بر پ   

هـاي سـاختاري    گيرد، زمينه ارادة مشترك، سرنوشت جمعي و هويت جامعوي شكل مي    
نويسنده بر اين باور است كه هويت       . گردد  لازم براي تنسيق مباني هويت ملي فراهم مي       

 به اشـتراك نظـر و       يابي  دست ما چارچوبي نظري را براي       ةتواند در جامع    شهروندي مي 
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ها، جريانات و طبقات مختلف اجتماعي فـراهم          توافق متحدساز، و مؤتلف نمودن گروه     
. ايجاد و تثبيت مباني همبستگي ملي فراهم آورد       براي  اي را     هاي گسترده   آورد و ظرفيت  

ـ ائتلافي دارد، از اين ظرفيت برخوردار اسـت كـه بـا              اين چارچوب كه ماهيتي تجمعي    
هاي متكثر ذيل اصل همبـستگي اجتمـاعي در درون            پارچه نمودن هويت   ه و يك  بست هم

 هويت ملي معنـا      و اندازهاي ملي نظير مشاركت سياسي، تعلق ملي        دولت ملي، به چشم   
  .بخشد
  .شهروندي، هويت، همبستگي، مشاركت، ايران :كليدواژگان

   مقدمه.1
و رايج، از آن جا كه با مـسائل          مفهومي عمومي    منزلة  به )citizenship (شهرونديفهوم  م

، مـورد بحـث و      ارتبـاطي جـدي دارد    اجتماعي و سياسي موجـود در جوامـع مختلـف           
 اي ذاتــاً ارتبــاطي  ايــدهمنزلــة بــهايــن مفهــوم . مجــادلاتي گــسترده قــرار گرفتــه اســت

)relational(       ،وظايف و تعهـدات متقابـل ميـان افـراد در            كاري  هم، از آن جا كه تعامل ،
اي در ميـان      العـاده   دهـد، از جـذابيت فـوق        مـاعي را مـورد توجـه قـرار مـي          زندگي اجت 
ان اجتمـاعي بـا درك اهميـت    گـر  پـژوهش . اسـت ان اجتمـاعي برخـوردار   گـر  پـژوهش 

هايي مانند هويت، شهروندي، حقوق و وظايف اعضاي جامعه، همبستگي مدني و              مقوله
 در  ،ـ تجـويزي   ب تحليلي اند تا در چارچوبي اغل       درصدد برآمده  ،تعامل اجتماعي هر يك   

 مفهـوم   منزلة  بهتواند    ترديد آن چه در اين ميان مي        بي. هايي اراده كنند    ديدگاهها    اين زمينه 
كانوني مورد توجه قرار گيرد، مفهوم شـهروندي اسـت كـه در پرتـو آن نظـم و تعامـل                     

  .يابد الاذهاني و حقوق و وظايف اعضاي جامعه معنا مي بين
:  شهروندي چنين اسـت    ةان در بحث از مقول    گر  پژوهشي  رو  هاي اصلي پيش    پرسش

 ها، و احساس تعلـق      مباني شهروندي كدام است؟ حقوق و وظايف، تعهدات و استحقاق         
)belonging(       يابد؟ چگونه يـك فـرد خـود را در             و مشاركت چگونه در جامعه معنا مي

لاتي كنـد؟ چـه احـساسات و تمـاي      ارتباط با جامعه، فرهنگ و ملتي خـاص تـصور مـي           
 اجتمـاعي و وابـسته بـه هـويتي          ة بخشي از پيكر   منزلة  بهشود كه فرد خود را        موجب مي 

هـا و   هاي موجود، مفهوم شهروندي چـه مؤلفـه    كند؟ در چارچوب ديدگاهداد قلمخاص  
  گيرد؟  هايي را دربرمي واقعيت
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سـاز    در بـستر ايـدة همبـستگي      « حاضر اين است كـه       ة مقال ةفرضي: چارچوب نظري 
بندي هويت ملي پايدار در متن زندگي اجتماعي نائـل            توان به پي     است كه مي   شهروندي

الاذهـاني در   گيري نوعي آگاهي بين  شكلبااين فرض مبتني بر اين تصور است كه    . »شد
 مفاهيمي نظير حقوق و وظايف متقابل، احساس تعلق جمعي،          ةميان شهروندان كه بر پاي    

هـاي   گيرد، زمينه  شكل مي )societal (معويارادة مشترك، سرنوشت جمعي و هويت جا      
به تعبيـر ديگـر، از آن جـا         . گردد  ساختاري لازم براي تنسيق مباني هويت ملي فراهم مي        

 ة و وظـايف و تعهـدات متقابـل ميـان افـراد بـراي ادار               كـاري   هـم كه مفهوم شهروندي،    
ا در ايـن    دهد، اين تصور عمومي وجود دارد كـه تنه ـ          شان را مورد توجه قرار مي       زندگي

هـا قابـل       حقـوق انـسان    بنابر ايـن،   و   ،بستر اجتماعي است كه روابط انساني پايدار بوده       
نويسنده بر اين باور است كـه هويـت شـهروندي           ). 10-7 ،1381فالكس،  (تحقق است   

 بـه اشـتراك نظـر و توافـق          يـابي   دسـت  ما چارچوبي نظري را بـراي        ةتواند در جامع    مي
ها، جريانات و طبقات مختلف اجتماعي فـراهم آورد و   همتحدساز، و مؤتلف نمودن گرو    

ايـن  . ورد ايجاد و تثبيت مباني همبـستگي ملـي فـراهم آ           براياي را     هاي گسترده   ظرفيت
بسته  ـ ائتلافي دارد، از اين ظرفيت برخوردار است كه با هم        چارچوب كه ماهيتي تجمعي   

مـاعي در درون دولـت      بـستگي اجت   هاي متكثر ذيل اصل هـم       پارچه نمودن هويت   و يك 
  .هويت ملي معنا بخشد و اندازهاي ملي نظير مشاركت سياسي، تعلق ملي ملي، به چشم

 در فراهم آوردن چتري گسترده براي تحت پوشش قـرار دادن            ، هويت ة برجست ةنقط
در واقــع، هــيچ يــك از . كردهــاي برآمــده از آن اســت انــواع گونــاگون هويــت و روي

 حقوق شهروندان قـادر بـه ايجـاد هـويتي فراگيـر و عـام                ةيهاي ديگر همانند نظر     نظريه
هـاي خـرد گروهـي، طبقـاتي، مـذهبي، زبـاني و               بر داشتن هويـت    نيستند كه ضمن در   

. ديگر پيوند زند   فرهنگي، جملگي آنان را در سطحي از منافع و مصالح كلان ملي به يك             
م سياسـي، فـراهم آوردن      بسته ميان شهروندان و نظا     از اين رو، ايجاد روابط متقابل و هم       

هاي   يتمسؤول مدني، تقويت حقوق و      ةچارچوبي براي تعامل مؤثر افراد در درون جامع       
هـاي سياسـي، ايجـاد     نوايي جمعـي، ارتقـاي آگـاهي      متقابل ميان شهروندان، آموزش هم    

 از پيامدهاي مثبـت نگريـستن بـه         ،راني شدن معيارهاي حكم    هاي عادلانه، شفاف    فرصت
  . شهروندي استة نظريجامعه از منظر
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   مفهوم شهروندية پيشين.2
 داراي پيشينه و تباري است كه در        ،مفهوم شهروندي همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي      

اين مفهوم در فرايند زمان از سـه عـصر كلاسـيك، مـدرن و               . يابد  امتداد زمان جريان مي   
صـرف نظـر از     . تلفي قرار گرفته است    و مورد تحليل و تعبيرات مخ      ،متأخر تأثير پذيرفته  

چـه در ايـن ميـان     ، آنشـهروندي  )conceptual turn (وجه تكامل يا چرخش مفهـومي 
 نوع ادراك متفاوتي است كه متأثر از نگرش كلان حـاكم بـر وجـوه                ،شايستة تأمل است  

بـه  . شده از مفهوم شهروندي تـأثير نهـاده اسـت     اي هر زمان، بر نوع تعابير عرضه        انديشه
اندازهاي نظري متفـاوت و متنـوعي متـأثر از دو         عزيمت، تحليل و چشم    ةحوي كه نقط  ن

 شـهروندي  ةعملي نظري ـ و مدرن بر عرصة مفهومي  ) سنتي(يك  الگوي فكري عصر كلاس   
 ضرورت دارد كه در     ،نظر به ضرورت فهم چنين الگوها و روندهايي       . سايه افكنده است  

ها بپردازيم تـا زوايـاي مفهـومي بحـث            ز ديدگاه ختصر به تبيين هر يك ا     مابتدا، به طور    
  .شود تدقيق تر بيش

  

  شهروندي
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  الگوي كلاسيك شهروندي) الف
گـردد و متفكرانـي نظيـر         شهرهاي يونان باستان بازمي    ـ ة مفهوم شهروندي به دولت    پيشين
هاي اصلي ديگر نظير چين، ژاپـن، هنـد و             بر اين باورند كه چنين مفهومي در تمدن        وبر

از ايـن  . (Kymlicka, 2000, 8; Isin & Wood, 1999, 4)بـوده اسـت   خاورميانه غايب 
شهرهاي يوناني به ويژه آتن از قـرن پـنجم           ـ  شهروندي در دولت   ةديدگاه، نخستين تجرب  

در ايـن   . قابـل درك اسـت    ) يعني دوران اوج شكوفايي آن    (تا قرن چهارم پيش از ميلاد       
 ةهايي نظيـر دولـت و جامعـه، حـوز           تعبير از شهروندي به مثابه امري سياسي، دوگانگي       

شـهروندي و   «به عبـارت ديگـر،      . عمومي و خصوصي يا قانون و اخلاق كاربرد نداشت        
هاي زندگي ساري      بودند و تعهدات شهروندي در همة جنبه       سان  يكدولت شهر يكي و     

فـرد هنگـام تولـد، براسـاس نـوعي وابـستگي            ). 27-29 ،1381فالكس،  (» و جاري بود  
شد و هيچ كس به خاطر اقامت طـولاني در يـك    د يك دولت ـ شهر مي موروثي، شهرون

متحـد نگـه    احساس تعلق بـراي     بنابر اين، .  شود داد  قلم جا  آنتوانست شهروند     شهر نمي 
شهر اهميـت خاصـي داشـت و بـرخلاف عـصر حاضـر،              ـ داشتن شهروندان يك دولت   

  .اي مربوط به قوانين رسمي نبود پديده
بايست از طريق مـشاركت در        ذاتاً موجودي سياسي است و مي     از اين ديدگاه، انسان     

هاي جامعوي، شهروند بودن خود را كه در واقع معادل انسان بـودن او بـود، بـه                    فعاليت
توانند زنـدگي سـعادتمند را تحقـق     زيرا از نظر ارسطو، افراد هنگامي مي     . نمايش بگذارد 

 ةكه تمايلي به مـشاركت در ادار      افرادي  . دار شوند   بخشند كه وظايف شهروندي را عهده     
در واقـع، افـراد   . شـوند  بندي مي  تقسيم»خدايان« يا »حيوان« در زمرة  ،امور جامعه ندارند  

كوشـند و     در جريان ايفاي وظايف شهروندي در جهت رفاه دولت و خرسندي خود مي            
در ايـن   . اين امر جز از طريق مشاركت يافتن آن در متن زندگي اجتماعي ميـسر نيـست               

 مسائلي نظير منازعه بر سـر       ة مشاركت سياسي گسترده است و دربرگيرند      ةحوز«صور،  ت
 دشمنان داخلي و خـارجي،  در مقابل، دفاع از دولت )contestation for power (قدرت

 .»هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي است        فعاليت چنين  همخدمات نظامي، توزيع منافع و      
(Poole, 1999, 85)  
بايـست     مـي  ، شـود  داد  قلمك شهروندي، براي آن كه فردي شهروند        در مفهوم كلاسي  

آزاد باشد و اين امتياز در مقابل موقعيت كساني نظير اسـرا، زنـان، بردگـان و مهـاجرين                   
اي    مقولـه  منزلـة   بـه  شهروندي نه    ةدر اين نگرش، مقول   . گرفت كه فاقد آن بودند      قرار مي 
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ــ شـهر     در ميانة مرزهاي خـانواده دولـت      حقوقي، بلكه مبين نوعي تعلق پيشيني بود كه         
نوعي خصلت خويشاوندي كه در آن تمام اعضاي جامعـه بـه مثابـه يـك            . يافت  معنا مي 

بزرگ يـا نـوع بـا        چون برادر يا خواهر، پدر يا مادر، پسر يا دختر، پدر           كليت مجتمع هم  
براساس ). 39 ،1379ليدمان، : چنين هم، Pelezinski, 1984, 8( كردند ديگر رفتار مي يك
 خـود را  ة، تـا مقطعـي كـه جمهـوري رم سـلط     )Michael Walzer (مايكـل والـرز   نظر

امـا در دورة جمهـوري رم،   . گستراند، همين درك از مفهـوم شـهروندي وجـود داشـت           
ها و اخلاق متفاوت موضـوعيت يافـت و درك            اعطاي شهروندي به افراد داراي فرهنگ     

در اين تعبير جديد، مفهوم شهروندي مـاهيتي   البته. جديدي از شهروندي گسترش يافت 
وده و برخلاف تصور     متضمن امتيازات قانوني ويژه ب     تر  بيشو   داشت، شكلي    و منفعلانه

ــت  ــشين در دول ــان - پي ــهرهاي يون ــسؤول ، ش ــي را  م ــدگي سياس ــشاركت در زن يت م
  (Poole, 85- 86) .گرفت دربرنمي

  الگوي جديد  شهروندي) ب
 .R. G (كـالينگوود . جـي  .ده از تحول عظيمي است كـه آر مفهوم جديد شهروندي برآم

Collingwood(    دانـد؛    رفع دوگانگي ديدگاه قرون وسطايي بـه جهـان مـي   منزلة  به آن را
 كليـسايي و  ةمراتـب حـاكم بـر دو حـوز     عرصـة فهـم سلـسله   ديدگاهي كه سياسـت را     

شروعيت ز بـين رفـتن تـدريجي م ـ   بـا ا . (Dupre, 1993, 48-49)دانـست   وري ميتامپرا
 ةهـايي دربـار      مـسيحي، پرسـش    ةگرايان  راتب اقتدار كليسايي در قالب تعابير عام      م سلسله

ارتباط مناسب ميان مردم و حكومت مطرح شد و تصويري جديـد از سياسـت و كـنش                  
كه نيازمنـد    آن  ذاته و بي    براساس اين تصوير جديد، قدرت سياسي في      . سياسي عرضه شد  

با تحقـق   .  شد تلقي امري برآمده از خواست اجتماع        باشد، ييد و پشتيباني دستگاه پاپ    تأ
اين مسأله، نظام مسيحي قدرت به عقب رانده شد، سياست امـري انـساني تلقـي شـد و              

 social ( قـرارداد اجتمـاعي  ة جديد مشروعيت دولـت مبتنـي بـر ايـد    ة طرح نظريةزمين

contract(  فراهم شـد (Martin, 1978, 18-26) .   تقابـل سياسـي   بـه عـلاوه، تعهـدات م
 منزلـة  بـه   و غيـره،  عمـومي، قـانون، آزادي، مالكيـت     ةشهروندان و دولت، حاكميت اراد    

  .مسائلي در ارتباط با عقلانيت سياسي جديد مورد توجه قرار گرفتند
 شهروند دولتـي خـاص مـورد        منزلة  بهمتأثر از اين وضعيت، روابط جديد ميان افراد         

اي سـرزميني بـا مـاهيتي         عـضويت در جامعـه    توجه قرار گرفت و شهروندي به معنـاي         
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 ،ترتيـب   بـدين . شد، مورد توجـه قـرار گرفـت         ها منتزع مي    سكولار كه از ساير سرزمين    
جغرافيـايي ميـان فـرد و       / ياست مدرن در قالب روابط سـرزميني       س ةمعماي قابل ملاحظ  
مراتـب   اي از سلـسله     العـاده   ت و چرخش فـوق     ما و ديگران شكل گرف     ةديگري، و جامع  

 ,Walker (بخش حاصل آمـد  مشروعيتهاي خود بخش پيشين به سوي سوژه مشروعيت

 مـدرن،  ةهاي سوژ ها، محاسبات و انديشه به تعبير بهتر، ظهور نگرش. )178-179 ,1995
كه به رغم ابهامات مندرج در آن، در مجموع داراي صراحت و دقتي زايدالوصـف بـود،            

 و بـر وجـود      ، بشري را به چالش كـشيد      ةجامع استعلايي، ماوراي    ةهرگونه ادعا يا نظري   
اين امر به معناي كـشيدن خـط تمـايزي    . اقتدار و حاكميت در جوامع متمايز تأكيد نمود   

بيگانه، و نفي هرگونه اقتدار فراملـي نظيـر اقتـدار پـاپ و              / ديگري، شهروند / ميان خود 
 ـ          بر.  بود امپراتور  ارتبـاط بـا      ظهـور نهادهـايي در     ةايـن اسـاس، در شـرايط جديـد زمين

 مدني، تعهد و وظـايف ملـي، بازنمـايي دموكراتيـك، حقـوق              ةتصورات و مفاهيم جامع   
  .سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظاير آن مطرح شد

هـاي نظـم    هاي جديد در قالب بنا و نظمي تازه بـر ويرانـه       به طور كلي، ظهور دولت    
اين . ا در اروپا رقم زددهي نظمي با هويت اجتماعي نوين ر      كليسايي بود كه فرايند شكل    

هاي مختلف را از نظم كليسايي يـا مـسيحي     و رفتار گروه كرد  عملها در حالي كه       دولت
زمـان نيروهـا و    يافتند كه بتواند هـم  ساختند، بايد مبنا و بنيان اجتماعي جديد مي  جدا مي 
اي   يـا هويـت تـازه      هيـأت  به آن وحدت بخشيده و در        هاي متنوع جامعه را با اتكا       گروه

ــد  ــشكل نماين ــاني  (Lechner, 2001, 242).مت ــضمن گفتم ــت، مت ــر از دول ــن تعبي  اي
بخش است كه هدف غايي آن، فراهم نمودن چارچوبي نظري براي بـه وحـدت                 وحدت

 جغرافيـايي خاصـي     ةها و طبقات مختلفي است كـه در محـدود           ها، گروه   رساندن جريان 
اسـت كـه    » هويـت ملـي   «، مفهـوم    مفهوم اساسي و محوري در اين جا      . اند  گرد هم آمده  

رو،   از ايـن  . گـذارد    جمعي يا كيـستي اجتمـاعي شـهروندان را بـه نمـايش مـي               ةخصيص
 هاي متكثر تحـت عنـوان اصـل همبـستگي اجتمـاعي             پارچه كردن هويت   بسته و يك   هم
)social solidarity(هـا از طـرق گونـاگون     ـ ملت پذيرفته شد و دولـت   در درون دولت

 .پارچگي ملي برآمدند  و يكدرصدد گسترش وحدت

 مفهوم شـهروندي عمـدتاً بـا    ة، توسع)Anthony Giddens (از ديدگاه آنتوني گيدنز
مـرتبط  گسترش حاكميت دولت يا ساخته شدن قدرت اداري از اواخـر قـرن شـانزدهم                

توسعه و دستگاه حكومتي دولت، امكان افزايش ظرفيـت نظـارت و كنتـرل              «زيرا  . است
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» اي فـراهم آورد   اعضاي جامعه را تا انـدازه    ة اطلاعات دربار  ةذخيردولت و گردآوري و     
)Giddens, 1981, 169( .طرفـه ميـان    اعمال قدرت را كه در فراينـدي دو گيدنز اين نوع

 dialectic of (  عنوان ديالكتيك كنترل باكند، شوندگان عمل مي گران و حكومت حكومت

cortrol(    هويت  كرد تا مال قدرت از يك سو كمك       اين نوع اع  . دهد   مورد توجه قرار مي 
  و از سوي ديگـر، امكـان تأثيرگـذاري   ، تحول يابد يشهروندهويت   به   )subjects (اتباع
 گسترش حاكميت دولت بـه معنـاي آگـاه          ،در نتيجه . ساختفراهم  را  بر حكومت   ها    آن

 سياسـي و حقـوق و      ةشدن اتباع به طور مستمر و روزافزون از عضويت خود در جامع ـ           
در اين راستا، ناسيوناليسم نيروي محركـي در توسـعة         .  شهروند بود  منزلة  بهيف خود   وظا

 )Giddens, 1985, 219-210( .هويت شهروندي بود

 هميـشه بـه آرامـي و بـه صـورت         ، حقوق و وظـايف شـهروندي      ازالبته اين آگاهي    
 ةزع ـ بورژوازي بـا بازمانـدگان نظـم فئـودالي و منا    ة و منازع،آميز شكل نگرفت  مسالمت
ايـن مبـارزات از طريـق       .  بازتاب چنين حركتي اسـت     ،داري   نيروهاي سرمايه  باكارگران  

هايي نظير صدور      براي تحقق حقوق شهروندي با موفقيت      ،ـ اجتماعي  فرايندهاي سياسي 
 تـدوين قواعـدي در   بـراي  در بريتانيا، اقـدام بـورژوازي   )Magna Charta (منشور كبير

تر از همه پيروزي      قي در جريان انقلاب صنعتي، و مهم      هاي سياسي و حقو      حمايت ةزمين
 حقوق  ريزي  پي عقلانيت فردگرايانه و     ةگري بود، زيرا با توسع     داران جنبش روشن   طرف
 ,Janoski (  آن را فراهم آوردتر بيش هر چه ة توسعة زمين، معيارهاي برابرةها بر پاي انسان

هايي است كـه در   دارندة ارزيابي روش تحليل مقولة شهروندي دربربنابر اين،. )3 ,1998
ها و طبقات مختلف براي به دست آوردن ميزانـي از خودمختـاري و                ها، جنبش   آن گروه 

مراتـب و    بنـدي، سلـسله       اشكال گونـاگون طبقـه    اعمال كنترل بر زندگي در رويارويي با        
 را هاي متفـاوتي     پرسش ،هاي اجتماعي گوناگون    جنبش. كنند  فشارهاي سياسي مبارزه مي   

  چنـين گران در ايـن بـاره   يكي از تحليل . دكنن دربارة ماهيت و ابعاد شهروندي مطرح مي      
  :نويسد مي

شـان گـسترش يـا     هاي اجتماعي است كـه هـدف    حقوق شهروندي نتيجه جنبش   
حمايت از عضويت و تعلق است، مرزهـايي كـه حـدود شـهروندي را تعريـف                 

كليـت اجتمـاع را تعريـف       هاي اجتمـاعي يـا        كند و در نهايت عضويت گروه       مي
  (Held, 1995, 199-200) .كند مي
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شهروندي و  در اثر مشهور خود با عنوان )T. H. Marshall (توماس هامپري مارشال
د كـه توسـعة حقـوق مـدرن     كن  چنين استدلال مي،(Marshall, 1973) طبقات اجتماعي

ي بـسط حقـوق   شهروندي فرايندي پرفراز و نشيب، اما مستمر بوده است كـه در راسـتا         
توان براي مقاصد تحليلي آن را به سه قسم حقوق مـدني،   شهروندي گسترش يافته و مي   

او بر اين تصور اسـت كـه تحقـق هـر يـك از اقـسام و              . دكرسياسي و اجتماعي تقسيم     
 مقطـع اصـلي     هقـرن هجـد   . شقوق حقوق، گامي مؤثر براي تحقق ديگـري بـوده اسـت           

ي، امنيت، مالكيت، عـدالت و برابـري را بـه           گيري حقوق مدني است كه حق آزاد        شكل
ها، اشـكال سـنتي قـدرت و نـابرابري تحميـل شـده در جامعـة             اين آزادي . ارمغان آورد 

هـاي ناشـي از رقابـت نـابرابر،           رغم محدوديت    و توانست علي   ،فئودالي را به عقب راند    
ا رو بـه  هـاي آرام، ام ـ   ايـن موفقيـت   . زمينه را براي عمومي شدن اين حقوق فراهم آورد        

كننده و رشد حقوق     هاي حفاظت   ا براي استقرار سازمان   زمينه ر  ، پيش  حقوق مدني  يجلو
 به موقعيت آزاد و برابـر، بـه         يابي  دستتلاش براي   . سياسي در قرن نوزدهم فراهم آورد     

اسـي، حـق رأي، تـصدي و    رسميت شناختن حـق تـأمين منـافع فـارغ از فـشارهاي سي         
 اعضاي جامعه تسري دهـد      ةتوانست اين حقوق را به هم      اقدام مؤثري بود كه      استخدام،

(Giddens, 1985, 203) .بـر  ه مشاركت فرد در جامع ـةكنند حقوق اجتماعي نيز تضمين 
  . مدني استةگيري جامع  و شكل، آزادي و برابريةپاي

 هـر چنـد واجـد       ،به طور كلي، مفهوم شهروندي و حقوق و وظـايف برآمـده از آن             
هاي شهروندي تـا    واقع نظريه در  قدام مستمر تاريخي بود، اما      هاي يك تلاش و ا      خصلت

تا اين مقطع، مفهـوم شـهروندي نـه         . ند چندان مورد توجه جدي نبود     1960اواسط دهة   
هـاي سياسـي و       هاي ارائه شده در قالب نظريـه        اي مستقل، بلكه ذيل بحث       حوزه منزلة  به

 سياسي مورد توجه قرار     ة توسع هاي اجتماعي و مسائل     عمدتاً در ارتباط با تحليل جنبش     
 ـ    علتاما از اين مقطع به بعد به        . گرفت  مي  حقـوق اجتمـاعي،     ة تهديدات جدي در زمين

هـاي طبقـاتي،      بضاعت، رفـع نـابرابري     فاظت از حقوق شهروندان فقير و كم      ضرورت ح 
المللي بـراي حفـظ حقـوق شـهروندان       يك، افزايش خواست بين   دموكراتهاي    ظهور ايده 

هـا، و تقاضـاي حمايـت از حقـوق           گاه قـومي، نـژادي و زبـاني آن         خاستنظر از     صرف
هاي شهروندي به صورت منسجم و مـستقل مـورد توجـه               نظريه ،مهاجرين و پناهندگان  

  تجديد علايـق را آن )Bryan Turner (اين همان امري است كه برايان ترنر. قرار گرفت
)revival of interests(خواند مي شهروندي ة دربار.  
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 شهروندي به مثابه امري سياسي 
شهروندي به مثابه امري اجتماعي و عضويت در 

  سرزمينيةجامع

 خصوصي/ عمومية تفكيك دو حوز  عمومي و خصوصيةاين هماني حوز

مستثني نمودن زنان، بردگان، ( محدود ةگستر

 ) و مهاجريناسرا
  برابري شهروندانة فراگير بر پايةگستر

 شهروندي در چارچوب دولت ملي ـ شهر شهروندي در چارچوب دولت

  تدقيق مفهومي:  ماهيت مفهوم شهروندي.3
 ، معنايي اين مفهوم   ةحوز. مفهوم شهروندي همواره در كانون منازعات فكري بوده است        

 معـاني   ةها است كـه موجـب عرض ـ        ها و نظريه  برآيند يك رشته تحولات بنيادي در نهاد      
آن چــه در ايــن . (Andrews, 1991, Kymlicka, 1995)متعــددي از آن شــده اســت 
شـناختي و     الاصـول از دو موضـع جامعـه          اين است كه علـي     ،تعاريف قابل احصاء است   

  .حقوقي به بحث شهروندي پرداخته شده است
هـاي فرهنگـي،      اي از كـنش     عـه  مجمو تـر   بـيش شناختي، شهروندي     از ديدگاه جامعه  
اجتمـاعي را    فـردي و عـضويت       شـود كـه هويـت        مي تلقياقتصادي  نمادين، سياسي و    

فرهنگـي  در اين تلقي، عضويت اجتماعي و هويت فردي واجد مناسـباتي            . دده بازتاب مي 
 كـنش  ة حـوز تـوان آن را   اسـت كـه مـي   1»فرهنـگ مـدني  « شـهروندي و    ةدر ارتباط با مقول   
هـا و   اي از ارزش و در شـكل نهـايي، رفتـار افـراد را در قالـب مجموعـه       ،شهروندي دانست 

به تعبيـر بهتـر، در   . (Turner, 2001, 12)د كن مي) گذاري نشانه(هاي عمومي كدُبندي  فضيلت
 وضعيت ثابت، بلكه برآمـده از روابـط ميـان           شهروندي نه يك امر يا    «شناختي،    نگاه جامعه 

ديگر و بـا ديگـران و روابـط بنيـاديني      مردم با يك متغيرها و عوامل خاص تاريخي ميان       
 .»بخـشيم  فهمـيم و مـشروعيت مـي    است كه ما از طريـق آن روابـط ميـان مـردم را مـي              

(Walker, 1995, 172)  

                                                      
1. Civic culture 
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شناسان فراتر از يـك رابطـة حقـوقي، و مـرتبط بـا نـوعي                  شهروندي در نگاه جامعه   
ساس تعلق افراد بـه جهـان    است كه اح)cultural investment (گذاري فرهنگي سرمايه

 شـود، نبايـد   داد قلـم  شهروند كه  اين فرد براي    ،در اين تلقي  . زند  رقم مي را  شان    اجتماعي
س كنـد كـه    بايد احساچنين هم بلكه  صرفاً به صورت رسمي به جايي تعلق داشته باشد،      

ز ا. (Stevenson, 2001, 62)ها اسـت   گيري  عمل و جهتةكنند اين تعلق واقعي و تعيين
كرد كـه پيوسـته بـه دنبـال يـك             ي مي اين منظر، ژان ژاك روسو، شهروند را فردي معرف        

از نظـر الكـسي دو      «. اش فعـال باشـد      خواهد در امور جامعـه       است و مي   »حس جمعي «
توكويل، شهروند يك خود تقسيم شده است كه ميان انزواي خويش و اهدافي مـشترك               

  )87، 1383علمداري،   معيني (.»گرفتار آمده است
، )Generalized Other (ديگـري تعمـيم يافتـه    جرج هربرت ميد نيز در قالب تعبيـر 

الاذهاني و پايبندي به جماعتي       شهروندي را مرتبط با نوعي شناسايي دوجانبه، رابطة بين        
دانند كه به صورت متقابل حقـوق          شهرونداني مي  منزلة  بهداند كه در آن افراد خود را          مي

 براي اين كه مفهـوم شـهروندي شـكل    بنابر اين،. شناسند رسميت مياعضاي ديگر را به     
 ايـن   ، و  ديگران را بـه رسـميت بـشناسد        ةيافت انداز خاص و تعميم      فرد بايد چشم   بگيرد،

شهروندي بـراي   .  بستگي دارد  )Socialization (پذيري  شناسايي به فرايند بنيادين جامعه    
دين است و اين چارچوب در قالبي منفرد و         ابقاي خود نيازمند فرايند اصلي بازتوليد نما      

 .(Mead, 1967, 270) .تواند درك شود مستقل از ديگران نمي

 شهروندي معمولاً از طريق تعاريف انتزاعـي حقـوقي و           ةانداز حقوقي، حوز    از چشم 
در . شـود    مـشخص مـي    ،در رابطه با كساني كه در داخل يا خارج جامعة سياسي هستند           

 شود كه   داد  قلماي از حقوق و وظايف         مجموعه منزلة  بهكن است   اين معنا، شهروندي مم   
 گـاه   جـاي اهميـت ايـن     . كنـد    افراد را در درون جامعه تعريف و مـشخص مـي           گاه  جاي

اي در رابطه با حق عضويت      حقوقي در آن است كه در درون خود حامل روابط دوجانبه          
 در ايـن چـارچوب،   .(Turner, 2001, 11)اجتماعي و حق برخورداري از منـافع اسـت   

دانـد كـه هـدف از كـاربرد آن            شدة حقـوقي مـي      شهروند را يك امر برساخته     مونتسكيو
دانـست     شـهروند را يـك عـضو تـابع قـانون مـي              نيز  امانوئل كانت  .برقراري نظم است  

 بـراي  شهروندي از منظر حقوقي، يك موقعيـت         بنابر اين، ). 87 ،1383علمداري،    معيني(
 و بر برابـري     ،اي از حقوق، وظايف و تعهدات است        موعهعضويت است كه متضمن مج    

در اين وجه از مقولـة      . دلالت دارد ها     آن افراد، عدالت و حق تعيين سرنوشت و استقلال       



 المللي سياسي و بينهاي   رهيافت / 22

 شـود كـه      افراد تأكيـد مـي     گاه  جاي بر شأن و     ، به جاي تأكيد بر كنش جمعي      ،شهروندي
 سياســي، مــدني و اي از حقــوق و وظــايف  برخــورداري از مجموعــهةرا شايــستهــا  آن

 .دكن اجتماعي مي

ت، بلكه چيـزي    نيس حقوقي   ياشناختي    به طور كلي، شهروندي مفهومي صرفاً جامعه      
گـذاري   هـاي سـرمايه   هايي اسـت كـه زمينـه      يعني هم واجد خصيصه   . ميان اين دو است   
 حقوق و وظايف سياسـي،      ةكنند آورد و هم تضمين     معي را فراهم مي   فرهنگي و كنش ج   

مارشـال در راسـتاي حـل       . هاسـت   آن گاه  جاياعي افراد متناسب با شأن و       مدني و اجتم  
داران ديـدگاه    شناختي حاكم بر مفهوم شـهروندي و تفـاوت نظـر طـرف              دوپارگي روش 
 حقـوق شـهروندي و      ة نظري ـ ةشناختي، درصد برآمـد از طريـق توسـع          حقوقي و جامعه  

 ـ         ،ـ اجتماعي شهروندي   سياسيوظايف   نظريـه  «ازد كـه بـه      رد بـه طـرح ديـدگاهي جديـد بپ
 مـوردي كـشور انگلـستان، بـه         ةاو با مطالع ـ  . مشهور شد » ـ حقوقي شهروندي   شناختي  جامعه
راينهـارد   بعـدها .  سياسي، حقوقي و اجتماعي پرداختاز منظرشناسي حقوق شهروندي    گونه

اشتين ركان و برايـان ترنـر ايـن الگـو را بـراي تحليـل عوامـل نـابرابري طبقـاتي،                بنديكس،
 منزلـة   بـه هـاي اجتمـاعي        منازعه با تمركز بر مطالعـة جنـبش        ةندازهاي تطبيقي، و نظري   ا  چشم

  (Janoski, 1994, 7-8) . حقوق شهروندي به كار گرفتندةنيروي محرك توسع
 حقـوقي و  لحـاظ نظـر از تمـايز مفهـومي شـهروندي از      توان صرف   مي ،به طور كلي  

: پـردازي شـهروندي شناسـايي كـرد          مفهوم ةشناختي، سه ديدگاه اصلي را در زمين        جامعه
، و سـوم    )republican (خـواهي  ، دوم ديدگاه جمهـوري    )liberal (نخست ديدگاه ليبرال  

  .)communitarian (گرايان ديدگاه اجتماع

  مدل ليبراليستي. الف

 ةهايي است كه بـا تقـدم فـرد بـر دولـت، و جامع ـ                 آن دسته از نظريه    ةليبراليسم مشخص 
 ـ اي را بـراي محافظـت از او ترسـيم مـي              ويژه سياسي و شهروندي، حقوق    در ايـن   . دكن

 سياسـي   ةهـا افـراد هـستند و هـدف حـوز            منـدي   واجدان اصلي حقوق و بهره    «ديدگاه،  
رساني در راستاي علايق و اهداف فـردي بـا هـدف حفاظـت از شـهروندان در                    خدمات

و بايـست افـراد       دولـت در ايـن وضـعيت مـي        . فرايند به كارگيري حقوق خويش است     
 ,Oldfield (»د، آزاد بگذاردكن را تأمين ميها   آنها را در جهت تعقيب آن چه منافع گروه

تواننـد براسـاس    محور مـي   منفعتدركي بر اين اساس، شهروندان بر پاية تصور و ).2 ,1990
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 آورنـد، در راسـتايِ    سياسي به دسـت مـي  ةدر حوزرا هايي  اين فرض كه چه منابع و فرصت     
 و هر چند فرض بر اين است كه شهروندان در مجـادلات             كنند، مشاركت   اعمال حقوق خود  

هـاي سياسـي يـا         مسائل سياسـي بـراي پيـشنهاد بـديل         ةو فرايند اعمال نظر خويش در زمين      
اي انتخـاب نكننـد،       انـد، امـا اگـر مـشاركت ننماينـد و گزينـه              ترتيبات اجتماعي مهارت يافته   

  (Gilbert, 1996: 45) .افتد ميشود يا به خطر ن تهديد نميها   آنموقعيت
 John (هـاي جـان لاك    انديـشه در ، شـهروندي ة اصلي ديدگاه ليبرال در زمين ـةريش

Locke( كه درك متفاوتي از ارتباط ميان حقوق طبيعي و قوانين موضـوعه عرضـه      است 
 حفاظت  براي تأكيد بر وجود اقتدار حاكميت       ، سياسي لاك  ةاستدلال اصلي نظري  . كند  مي

او بـرخلاف هـابز و روسـو قـانون          . طرفانـه اسـت      قانون طبيعي به صورت بي     و اجراي 
 تحولي كيفي در بازنمايي زندگي سياسـي، بلكـه اسـتمرار نظـم و قـانون                 موضوعه را نه  

 ، بـا  هـا و دردسـرهاي وضـعيت طبيعـي          داند كه اكنون براي زدودن گرفتـاري        طبيعي مي 
 لاك به مفهوم حقـوق طبيعـي        توسل. قدرت اجبار دولت حمايت و پشتيباني شده است       

شـمول، نقـش      مبناي قدرت سياسي، كه در ارتباط با حقوق اخلاقي، نظم جهـان            منزلة  به
اس تـصور او از     گيـرد، اس ـ     فـردي و پـذيرش حقـوق مالكيـت قـرار مـي             ةمحوري اراد 

  (Rajchman, 1995, 5) .ريزد شهروندي را پي مي
چه در واقعيت اتفاق   آن ةا به واسط  هاي ليبراليسم ر    برخي از منتقدين، اهداف و آرمان     

 )governmentality (»منـدي   حكومت«بحث فوكو دربارة    . دهند   قرار مي  افتاده مورد نقد  
 كـنش بـه جـاي فلـسفه، آن را      منزلـة  بـه يكي از اين نقدهاست كه بـا تفـسير ليبراليـسم     

 در  داند كـه اصـولاً شـبيه آن ليبراليـسمي كـه             هاي حكومت مي    اي از تكنولوژي    مجموعه
هـا   رغم آن كه تـلاش  زيرا در اين جا نيز علي. شود، نيست  مباحثات روشنفكري ديده مي   

هـاي انفـرادي    چنـان شـامل رژيـم    كار حكومـت هـم  «براي كنترل افراد متحول شده، اما     
ها و    گيري شخصيت   شان شكل   هايي است كه هدف     انضباط و نظارت، و كاربست تكنيك     
هـاي   رود خـصوصيات و ويژگـي       ت كـه گمـان مـي      خانوارهايي سازگار با آن چيزي اس     

 نيـز بـر ايـن بـاور     )Will Kymlicka (كيمليكا). 154 ،1380هيندس، (» لوب هستندمط
ها دچار ابهـام اسـت و آينـدة     است كه ليبراليسم مدرن به نحو جدي دربارة حقوق گروه      

بـستگي  قوق   براي انطباق با اين ح     اش   به توانايي  ، قابل اتكاي حكومت   ة فلسف منزلة  بهآن  
هاي اجتماعي جديد نيز تصور ليبرال از شـهروندي را            داران جنبش   طرف ،چنين  هم. دارد

 negative (آزادي از يـا  عليـه تعبيـر آزادي منفـي   ها   آن.اند در عمل مورد نقد قرار داده
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freedom or freedom from(  اعتراض كرده و آن را در زندگي سياسي ناكافي دانسته و
 )positive freedom or freedom in (آزادي دريـا   به آزادي مثبـت  يابي دستخواستار 

  (See: Jordon, 1994) . تغيير شرايط موجود هستندرايب

  انهخواه مدل جمهوري. ب

 يگيرد كه برگرفتـه از آرا       خواه قرار مي     از شهروندي، مدل جمهوري    در كنار تلقي ليبرال   
د كـه  كن  بيان مي)The Social Contract (قرارداد اجتماعيروسو در كتاب . روسو است

 و حفـظ    مالكيت و فرد،   مشروعيت سياسي جامعه برآمده از نياز به تضمين امنيت           ةمسأل
 معناي آن در شرايط مدني متفاوت از مفهوم شرايط يا وضـعيت طبيعـي               ، و آزادي است 

دي  بـه آزادي مـدني و مالكيـت، آزا         يـابي   دسـت ست كه فرد با اميد بـه         او معتقد . است
در تحليـل روسـو از قـرارداد اجتمـاعي،     . طبيعي و حقوق نامحدود خود را از دست داد       

شوند و هويت آنان     شهروند متولد مي   منزلة  به از نو    ،گيرند  افرادي كه در كنار هم قرار مي      
او بـرخلاف لاك كـه   . د كه هم اينك عـضو آن هـستند       گير  اي قرار مي    ر پيوند با جامعه   د

دهد، معيـار اخـلاق و      طبيعي از اخلاق و كنش سياسي ارائه مي        تصوري مبتني بر حقوق   
 در كنار هم قرار     ةداند كه به واسط     كنش سياسي را برآمده از معيار جديدي از حقوق مي         

روسو  برخلاف لاك،    چنين    هم ، زير لواي ارادة عمومي برساخته شده است       ،گرفتن افراد 
ي نداشـته و    سان  يكهاي    ه افراد خصيصه  كند ك    بر اين نكته تأكيد مي     ،گرايي  ضمن رد عام  

هـاي سـنتي      هاي ژئوپوليتيك، اقتـصادي و قواعـد و رويـه           ها نيز بازتابي از تفاوت      دولت
 ماهيـت اخـلاق و حقـوق    ةپردازي در زمين گامان انديشه رو، روسو از پيش  از اين . هستند

ال خصوص آن اسـت كـه در ح ـ         با هر جامعه، فرهنگ و چارچوب به       سياسي در ارتباط  
 .شود گيري مي گرايان پي حاضر توسط اجتماع

 ة بر ضـرورت تجميـع دو انديـش        ،خواه از شهروندي   به طور كلي، در مدل جمهوري     
هاي ناشي از آن و برابري و عضويت در جامعـه تأكيـد               جويي  فردگرايي ليبرال و منفعت   

 شـهروندان را    ةداند كه مجموع    اي مي    رنال باينر شهروندي را مسأله     ، نمونه براي. شود  مي
آورد و اتحـاد آنـان را     سياسي منسجم و سـازماندهي شـده گـردهم مـي    ةدر قالب جامع 

 شـهروندي، و از     ةشـمول ليبراليـسم دربـار      او از يك سو ادعاهاي جهـان      . كند  ثبات مي با
  را ليسما هويت گروهي و پلور    ةها دربار   مدرن  گرايان و پست    سوي ديگر ادعاهاي اجتماع   

. (Biner, 1995, 1-6)آيـد   حلي بينابين برمي جوي راهو ه و در جستغيرقابل جمع دانست
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هـاي     سياسي گذشته كه در انديـشه      ةباينر با طرح ضرورت بازگشت به چارچوب انديش       
كند تا بتوانـد   انداز سومي را مطرح مي  است، چشميابي دستارسطو، روسو و هگل قابل      

باينر بـا طـرح ضـرورت امكـان         . آيدگرايان فائق     ها و جماعت     ليبرال ةبر مشكلات نظري  
تجميع منافع فردي و جمعي شهروندان، معتقـد اسـت كـه هابرمـاس بـا طـرح مفـاهيم                    

 ةبه چنين هدفي نائل شـده اسـت، زيـرا بـه واسـط             » پرستي مبتني بر قانون اساسي      وطن«
توجه به آزادي و عدالت، امكان طرح نوعي هويت مدني را براي تعقيب اهداف و منافع                

ــردي  ــرو ف ــراهم آورده اســت   خي ــد  . (Biner, 12-14)عمــومي ف ــر چن ــه ه نتيجــه آن ك
 ايدئولوژي مسلط شهروندي در غرب اسـت،        منزلة  بهالشعاع ليبراليسم     خواهي تحت  جمهوري

 بخـشي از نقـد سياسـت دموكراتيـك بـه            منزلـة   بـه اما در ادامه با حمله به فردگرايي افراطي،         
داران آن معمولاً بـر خـشنودي و رضـايتي            طرف  و ،تر شهروندي نزديك شده     مفاهيم قديمي 

تأكيـد بـر نـوعي    هـا    آن هدف. شود   كه از مشاركت در امور عمومي حاصل مي        كنند  تأكيد مي 
آرمان شهرونديِ فعال، روحيه فداكاري، و تحقيق در مورد شـرايطي اسـت كـه بتـوان آزادي                

  )537-539، 1383ليپست،  (.سياسي را در آن نهادينه و حفظ كرد

  انهگراي مدل اجتماع .ج

گراياني نظير مك اينتاير، مايكل ساندل، چارلز تيلور و مايكل والرز بـا نقـد فردگرايـي          اجتماع
 بـر فـرد     )Polity ( سياسـي  ة، با مقدم دانـستن جامع ـ     »خير عمومي « به   يابي  دست برايمدرن  

بلكه محـصور   دانند،     حقوق نمي  ة، فرد را تنها دارند    )چنان كه در تصور يوناني وجود داشت      (
گرايـان بـا نقـد فردگرايـي      اجتماع. (Sandel, 1998, 150)دانند  در نوعي ادراك اجتماعي مي

ــزاري، زوال اخــلاق و الگــوي مفهــومي  افراطــي، اولويــت حقــوق فــردي، عقــل گرايــي اب
، بلكـه   نيـست كنند كه خود واقعيتي رها از تعلقات اجتمـاعي     چنين استدلال مي   ،شمول جهان

  )940 ،1383ماتيل،  (.شود اي كه به آن تعلق دارد، تعريف مي معهدر واقع با جا
گرايان، نفس عضويت در اين يـا آن جامعـه نيـست كـه بـراي مـا                    از ديدگاه اجتماع  

مند   از آن رو ارزش،يابيم اي كه ما خود را در پيوند با آن مي         مند است، بلكه جامعه    ارزش
 ةسازد و لازم     مي قادر به درك خيرهاي برتر    ه ما را    سازد ك   اي را فراهم مي     است كه زمينه  

چه مطرح است هويت گروهـي از مـردم         آن«اين بدان معناست كه     . زندگي معنادار است  
هايي متفاوت از فرهنگ غالـب ليبـرال دارنـد، بلكـه خـود       نيست كه برحسب اتفاق ايده  

را هـا    آنهويـت ها هستند كه پيوندي مشترك ميان گروهي از مردم تشكيل داده و اساس      ايده
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هاي ليبرالـي هويـت    مايكل ساندل در نقد ديدگاه). 53 ،1380بهشتي،  حسيني(» دهد شكل مي 
هـا،   ها را مـستقل از همـة فعاليـت    اند انسان و شهروندي كه در چند صد سال گذشته كوشيده      

  :نويسد ميچنين شان درك كنند،  هاي زندگي ها و برنامه ها، نقش تمناها، انديشه
آنكه تـاوان سـنگيني    وانيم خودمان را اينگونه مستقل به حساب آوريم بي     ت  ما نمي 

ها و معتقداتي كـه قـوت         ها و معتقدات خود بپردازيم، وفاداري       از جهت وفاداري  
از فهـم  هـا     آن شان تا حدودي ناشي از اين واقعيت است كـه زيـستن بـا               اخلاقي

 يعنـي اشـخاص   ناپذير اسـت  ـ   اشخاص خاص جداييمنزلة بهخويشتنِ خودمان 
 منزلـة  بـه يا اين ملـت يـا ايـن مـردم،        ] جماعت[عضو اين خانواده يا اين باهماد       

  ).319 ،1385همپتن،  ( شهروندان اين جمهوريمنزلة بهحاملان تاريخ، 

 نـوع  بر پايـة كه » خودفهمي مشتركي«ورزند كه  گرايان تأكيد مي    به طور كلي، اجتماع   
 هويـت خـاص     ةكننـد   گيرد، تا حدودي مـشخص     هاشان شكل مي    نگاه مردم به وابستگي   

اش هر چيـز ديگـري هـم باشـد، اساسـاً و ذاتـاً يـك            انسان بنا به طبيعت   . ستاآنان نيز   
گيرد كه    نخستين مفاهيم در ذهن انسان از طريق زباني شكل مي         . فرآوردة اجتماعي است  

ام و  هـا و مق ـ     انـد و نقـش      تري كه او عضوي از آن است، بـه آن شـكل داده              گروه وسيع 
هاي اجتماعي، عضويت او، و حـس تعلقـي معـين       موقعيت هر انساني را عادات و كنش      

 شـده يگيرانـسان خـود را جا  . خـورد  اش مـي  كند كه از همان آغاز مهر آن بر پيـشاني         مي
)Embededness(     يابد كـه خـود طـراح اصـلي آن نبـوده يـا                 در دل فرهنگي انساني مي

  )323 ،همپتن(. رفاً از ابتدا وجود داشته استحاصل قراردادي توافقي نيست، بلكه ص
 �����. 
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 تأكيد بر پيوند جمعي اولويت حفظ آزادي مدني تقدم فرد بر دولت

 ها محوريت ايده محوريت مالكيت تأكيد بر حقوق ذاتي فرد

 خودفهمي مشترك ص و مبتني بر تفاوتفهم خا مشاركت شهروندان

 جايگيرشدن در فرهنگي خاص انديشه برابري پذيرش حقوق ماليكت

 گرايي رد عام نقد فردگرايي افراطي  جهانشمول بودن حقوق شهروندي

 اصالت جماعت تأكيد بر مشاركت عمومي  محروميت حقوق طبيعي
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   شهروندي و هويت جمعي.4
ارتبـاط  . كنـد   اي متقابل ايجـاد مـي        فرد و جامعه رابطه    شهروندي موقعيتي است كه ميان    

بـسته را    و نيز ميـان خـود شـهروندان، روابطـي متقابـل و هـم       ،ميان شهروندان و جامعه   
 شـهروندي   ،چنـين   هـم . دكنن ـ درك ن  راايـن موضـوع     افـراد   شود، حتي اگـر       موجب مي 

 ـ. آورد   مدني فراهم مـي    ةچارچوبي براي تعامل افراد در درون جامع       ازي كـه هويـت     امتي
 اين است كه داراي يك برابـري فراگيـر و   ،هاي اجتماعي دارد    شهروندي بر ديگر هويت   

در واقـع،   . ها نظير طبقه، قوميت يا زبان فاقد آن هستند           كه ديگر هويت   استهويت عام   
يكي از پيامدهاي تثبيت مفهـوم شـهروندي، تقويـت ارتباطـاتي اسـت كـه افـراد را بـه                     

، ناشي از منـافع  )اتميستي(گرايانه  د و مانع تأثيرات و پيامدهاي ذره   ده  ديگر پيوند مي   يك
 پيونـدي ميـان     ،هـاي متقابـل     يتمـسؤول رو، در قالـب حقـوق و          از ايـن  . گردد  فردي مي 

اول «: شـود   سازد كه از دو طريق موجب تقويت هويت جمعي مـي            شهروندان برقرار مي  
وم اين كه اعمال شـهروندي يـك        د. كند  اين كه ميان اعضاي جامعه همبستگي ايجاد مي       

 .»گيرنـد   را فرامي ها     آن هاي سياست   فرايند آموزشي است و افراد از طريق تمرين تكنيك        
  )145 و 144 ،فالكس(

 ـ                هدر بستر تعاملات اجتمـاعي، حقـوق و وظـايف شـهروندي در وهلـة اول نـاظر ب
وجانبـه  الاذهاني شهروندان اسـت كـه در يـك فراينـد د             بندي حقوقي روابط بين    صورت

 ة، موقعيـت شـهروندي دربردارنـد   طبـق اسـتدلال مارشـال   . شناسايي شكل گرفته اسـت   
 است و به اين مـسأله بـستگي دارد كـه     در جامعه و برابري بنيادين اعضا      عضويت كامل 

 ( ,See: Honneth عضو برابر آن به رسـميت شـناخته شـويم    منزلة بهتوسط يك جامعه 

 يك استراتژي براي كاهش نـابرابري       منزلة  بهي خود   رو، شهروندي اجتماع    از اين . 1955)
 زيرا هم وجود آن منوط به       ؛سياسي است ة  هاي مساوي در عرص     طبقاتي و ايجاد فرصت   

پذيرش اصل برابري شهروندان است و هم ابزارهايي لازم براي حمايت مؤثر از برابـري               
  .دكن و مشاركت شهروندان فراهم مي

مراتـب   شان بر سلسله  يا اتباع كه موقعيت    )Vassals (اها، رعاي   در واقع، برخلاف برده   
مندنـد،    و سلطه دلالت دارد، شهروندان از عضويت مشروع و برابر در يك جامعـه بهـره               

 بـا از پـيش    هـا      آن گيرنـد و زنـدگي      برمبناي معيارهاي شفاف مورد قـضاوت قـرار مـي         
هروندي كـه آن را     ويژگي كليدي ش  . شود   جنسيتي تعيين نمي    و معيارهاي نژادي، طبقاتي  
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كند، وجود اخلاق مشاركت است، زيرا شـهروندي نـه يـك              از تابعيت صرف متمايز مي    
موقعيت منفعلانه، بلكه يك موقعيت فعالانه است كه در آن فرد از طريق اعمـال حقـوق          

  .كند توليد ميدات، شرايط ضروري شهروندي را بازو تعه
هـايي    نظام  ت جامعوي مرتبط با خرُده    انداز ديگر، شهروندي در ارتباط با هوي        از چشم 

سياسي، اداري، فرهنگي و اجتماعي است كه در حقيقت برآيند تحول اجتماعي و تحقق              
هـاي    يابد كـه داراي نظـام       ميشهروندي صرفاً در جوامعي تحقق      . فرايند تمايزيابي است  

اي باشـند و نقـش شـهروندان را در            ــ اجتمـاعي عقلانـي و تمايزگـذاري شـده           سياسي
در اين تعبيـر، شـهروند بـودن بـه معنـاي      . ارچوب نوعي ادغام سيستمي تحقق بخشد  چ

هاي اقتصادي،    سيستم  درگير شدن در مبادلات اصلي اجتماعي است كه تعامل ميان خرده          
، اعمال قدرت از طريـق      با دادن ماليات  هر شهروند   . دكن سياسي و فرهنگي را تسهيل مي     

. كنـد   اداري به هويت جمعي، دولـت را پيـشتيباني مـي          ، و ابراز وف   )رأي(رفتار انتخاباتي   
 موضوع قدرت دولت از طريق اعمال تصميمات سياسي و پيامدهاي           چنين  همشهروندان  

المعـارف   دايرهدر اين چارچوب، در . (Crossley, 2001, 33)هاي سازماني هستند  كنش
  : مفهوم مدرن شهروندي چنين تعريف شده استبريتانيكا

اي است ميان فرد و دولت، به نحوي كه فرد وفاداري خود را به                شهروندي رابطه 
گيـرد   نمايد و دولت در عوض حفاظـت از فـرد را بـه عهـده مـي      دولت ابراز مي 

(Frey, 2003, 95).  

  :دكرتوان چنين ذكر   اصلي اين تعريف را ميةسه مؤلف
ي خـاص  ا شهروندي رابطه. گران آن متشكل از دولت و شهروندان هستند  بازي) الف

رو،   از ايـن  .  ملت تحت كنتـرل دولـت هـستند        منزلة  بهو انحصاري ميان افرادي است كه       
  .كند پيدا ميمفهوم شهروندي پيوند خاصي با مفاهيمي نظير ملت و ناسيوناليسم 

  :اشاره داردهاي زير  به مؤلفهحقوق . شهروندان هم حق و هم تكليف دارند) ب
دان در مقابل دولت به وسـيله قواعـد          به اين معناست كه شهرون     : مدني ةحوز −

شوند و حتي در زماني نيز كه در خارج از كـشور هـستند       قانوني حفاظت مي  
 .يابد اند، اين مسأله استمرار مي يا اقامت گزيده

 به اين معناست كه شهروندان حق رأي، اسـتخدام در مـشاغل             : سياسي ةحوز −
 . را دارند و غيرهعمومي،
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 سازوكارهاي حمـايتي دولـت در   ةندان به واسط در آن شهرو : اجتماعي ةحوز −
  .شوند هاي اجتماعي حفاظت مي برابر آسيب

دهـي بـراي      روابط ميان افراد و دولت، از روابط اقتصادي صرف مبتني بر ماليات           ) ج
 عمـومي، نمـايش و ابـراز فـضيلت     ة نوعي روحيةرود و بر پاي خدمات عمومي فراتر مي 

  (Mansloridge, 1994, 146) .كنند ه دولت ابراز ميمدني، شهروندان وفاداري خود را ب
 و در   ،يابـد    موقعيت شهروندي به طور خودكـار تحقـق نمـي          ،البته چنان كه پيداست   

بخـش در     هـاي رهـايي     چنان كـه جنـبش    . شود  بسياري شرايط براي تحقق آن مبارزه مي      
هاي كارگري، جنـبش حـق رأي، جنـبش حقـوق مـدني               قرون نوزدهم و بيستم، جنبش    

ها داراي وجهي     جملگي اين جنبش  . خواه مبين آن است    هاي آزادي   ياهان و ديگر گروه   س
 هـايي بـراي شناسـايي       بيناذهني و ناظر بر كنش جمعي هستند كه به معناي دقيق مبـارزه            

)struggles for recognition(و تنسيق هويت آنان براساس خصايلي مشترك است .  

  شهروندي و هويت ملي. 5
هايي وجود دارد كه موجـب        ها و تفاوت     قرابت ،وم شهروندي و هويت ملي    ميان دو مفه  

 ـ     تر  بيششهروندي  . شود  ميها     آن ظهور مشكلاتي در فهم     موقعيـت و    ه مفهـومي نـاظر ب
كـه  شـود   تعريـف مـي   است و در قالب هنجارهاي حقوقي و قـضايي        )status (گاه  جاي

 در حالي كه هويـت  ،دهد مية سياسي را مورد توجه قرار حقوق و تكاليف اعضاي جامع  
 هويـت   ةـ اجتماعي است و افـراد بـا نـوعي خودآگـاهي دربـار               مفهومي سياسي  تر  بيش

 بـا  يابنـد و  خويشتن، قابليت و توانايي قوام بخشيدن به شخصيت فردي و اجتماعي مـي           
رفتـاري بـه ترسـيم الگـوي هـويتي خـاص خـود         ـ ـ طرح نوعي الگوي معنابخش فكري  

 گـاه  جـاي تر از     ان مفهوم شهروندي را گسترده    گر  پژوهشسياري از    هر چند ب   .پردازند  مي
كند كه در نهايـت       دانند، اما اين استدلال اين واقعيت را عوض نمي          قضايي و حقوقي مي   

 .كنـد   شهروندي حقوق و وظايف سياسي، مدني و اجتماعي در جامعه را اعطا يا منع مي              
(Carrithers and Others, 1985, 7-8 ; Isin & Wood, 1999, 19)  

بندي هويت فرايندي است كه خارج از حدود قواعـد           هذا، به رغم اين كه صورت       مع
گيرد، اما اغلب موضوع منازعات و مجادلات حقوقي قـرار            و تنظيمات حقوقي شكل مي    

  مفهومي ارتباطي، متـضمن شناسـايي دوجانبـه        منزلة  بههويت مفهومي است كه     . گيرد  مي
)dialogical recognition(ديگر  ها و تشابهات افراد با يك  بوده و مبتني بر درك تفاوت
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 شناسايي، مذاكره، تعريـف، بـازتعريف و بازتوليـد، عـادت            ةهويت فرايند دوجانب  . است
قرابـت دو مفهـوم شـهروندي و        . هايي در ارتباط با ديگران است       كردن و القاي موقعيت   

.  هـستند  »يگـري د/خود«و تمايز   هويت در اين است كه هر دو ابزارهايي براي شناسايي           
هـا     آن يابند بـا     مي  شوند و فرصت    ديگر تمايز داده مي    ها و افراد از يك      براساس آن، گروه  

هويـت ملـي    «در تعبيـر نهـايي،      . ، ستيزش، همراهي يا دشـمني صـورت گيـرد         كاري  هم
 هـايي   ها و سنت    ها، نمادها، خاطرات، اسطوره     بازتعريف و بازتفسير دائمي الگوي ارزش     

دهند و تشخيص هويت افراد بـا آن الگـو و    ها را تشكيل مي  است كه ميراث متمايز ملت    
  )30 ،1383اسميت،  (.شود پذير مي ميراث و عناصر فرهنگي آن امكان

 هويـت ملـي     ،تـوان گفـت     در تعيين نسبت دو مفهوم هويت ملي و شـهروندي مـي           
منـابعي كـه   . ن بـوده اسـت  كننده منابع عيني و ساختاري لازم براي شهروندي مدر     فراهم

هـاي     سنت ساير زبان، تاريخ، ادبيات، موسيقي و       بابراي فهم هويت ملي ضروري است،       
در . (Alcoff, 2003, 275)انـد   دهنـد، فـراهم شـده    فرهنگي كه روايت ملي را شكل مـي 

بنـدي جديـدي از شـهروندي در قالـب           غرب، به اقتضاي تحولات عصر مدرن، صورت      
حقـوقي ايجـاد شـد كـه افـراد را            ـ ـ اي سياسي، اجتماعي و قضايي    ه   كنش اي از   مجموعه

روندي را بـه مثابـه       اساسـاً شـه    مدرنيتـه . كـرد   اعضاي جامعه سياسي تعريف مي     منزلة  به
. هماني مليت و شـهروندي معرفـي نمـود         لت و به نحو مؤثري اين     م ـ عضويت در دولت  

 زمينه را براي ايجـاد      ،روندي شه ةمتأثر از اين نگرش، در جوامع مدرن وجوه برانگيزانند        
اين تعهد در مراحل بعد موجـب  . بندي به چارچوب هويت ملي فراهم آورد       تعهد و پاي  

 )Derek Heater (دركِ هيتـر . بستگي و تعلق و مشاركت در زندگي سياسـي گرديـد   دل
، وفـاداري و وظـايف و       گـاه   جـاي شـهروندي دربردارنـده شـأن و        «كند كه     استدلال مي 

ي در ارتباط با مفهـوم انتزاعـي دولـت اسـت كـه قـدرت آن از هويـت و         تكاليف حقوق 
  (Heater, 1990, 181-182) .»شود فضيلت ناشي مي

، اي هويت مبتني بر عمل متقابل اجتماعي و منافع است           از اين منظر، شهروندي گونه    
 نظـامي از  بـا  نيز خود مبتني بر مفهومي از سنت، قوميت و سبك زندگي بوده و          ها  اين و

شـهروندي  «. نـد  به هم گـره خـورده ا  )life style (عقايد، مناسك، اعياد و سبك زندگي
ـ ملت بـا حقـوق معـين و وظـايفي مبتنـي بـر                ة افراد در دولت   عضويت فعال يا منفعلان   

عضويت در اين تعريف بر مبناي تعلق فرد به واحد . (Janoski, 1998, 8)» برابري است
 يـا   رهيافت داخلـي    :  مطالعة آن وجود دارد    براي  دو ديدگاه  ، و سرزميني مشخصي است  
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 ايـن   كنـد؛   ميـ ملت ارزيابي      عضويت شهروندان را در درون دولت      دروني كه چگونگي  
 ـ ـ  اي نـژادي، قـومي، جنـسيتي و طبقـاتي         ه ـ   متشكل از گروه   ـ  كه چگونه، غيرشهروندان  

ه كه بيگانگـاني    در رهيافت بيروني اين مسأل    . اند   شهروند به رسميت شناخته شده     منزلة  به
 منزلـة  بـه اند  اند و در ادامه توانسته اند، چگونه حق عضويت يافته كه از جاهاي ديگر آمده   

باتـامور ايـن تفكيـك را در قالـب دو           . گيرد  شهروند پذيرفته شوند مورد تحليل قرار مي      
  (Janoski, 8-9) .دهد مورد توجه قرار مي» شهروندي رسمي«و » شهروندي ذاتي«مفهوم 

اي مفهـوم شـهروندي در      ه در اين باره قابل توجه است، تعريف، تثبيت و ارتق          آن چ 
 به زعـم دوركهـايم، عنـصر   .  چارچوب برتر هويتي است    منزلة  بهـ ملت    چارچوب دولت 

 نمـاد عـالي     منزلـة   بهملت   ـ  دولت ريزي  محوري چنين دركي از شهروندي، گرايش به پي       
كنـد، مرزهـاي فرهنگـي و         دهي مي  سازمانبه اين معنا كه دولت، جامعه را        . جامعه است 

كنـد و سـاختارهاي مناسـبي را       بخشد، قلمرو سرزمين را كنترل مي       سرزميني را تمايز مي   
 ـ براي زندگي مطلوب شهروندي ايجاد مي در ايـن تعبيـر،   . (Lechner, 2001, 242)د كن

 هدف غايي آن فـراهم آوردن چـارچوبي         ، و بخش است   دولت متضمن گفتماني وحدت   
ة هـا و طبقـات مختلـف در محـدود           هـا، گـروه     ي براي به وحدت رسـاندن جريـان       نظر

مفهوم اساسي و محوري نيـز هويـت ملـي    . است تابع يك حكومت     جغرافيايي خاص و  
 جمعي يا كيستي اجتمـاعي افـراد متعلـق بـه يـك ملـت را مـشخص           ةاست كه خصيص  

مهـاجرت و    در كتـاب  چنين تصوري، استفان كاستلز و اليستر ديويدسونةبر پاي . كند  مي
جوهرة دولت ـ ملت، نهاد شهروندي است كه خود بـه معنـاي     «:كنند  بيان ميشهروندي

 منزلـة   بـه ادغام همة ساكنان يك قلمرو در قالب اجتماع سياسي و برابري سياسـي آنـان                
  )39، 1382كاستلز و ديويدسون،  (.»شهروند است

عي ساخت و آرايش سياسي، شكل      را نو سان، دولت    آنتوني گيدنز نيز در تعبيري هم     
دانـد كـه پيونـدي     اي از اشكال نهادين حكومت مي      اي از نظم سياسي و مجموعه        گونه يا

ناگسستني با شهروند برخوردار از يك هويت كلي فرهنگي و زباني در قالب ملـت دارد              
(Giddens, 1985, 190) .     در پرتو چنين ادراكي از شـهروندي، هابرمـاس معتقـد اسـت

ـ ملت خاص بـوده كـه در       به معناي عضويت سياسي در يك دولت      دي در اصل    شهرون«
). 94 ،1382كاسـتلز و ديويدسـون،      (» المللي به رسميت شناخته شـده اسـت         حقوق بين 

ــي  ــرز تلق ــين ط ــأثر از چن ــه مت ــي  اي، نظري ــهروندي افق ــر ش ــاهيمي نظي ــردازان از مف  پ
)horizontal(  و عمودي ) vertical(      سـطحي سـخن بـه ميـان     ، يا شـهروندي عميـق يـا 
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 روابطي است كه بين شـهروندان بـه طـور مـستقيم و              ه افقي ناظر ب   شهرونديِ. آورند  مي
امـا  . گـردد   غيرمستقيم براي بحث و بررسي مسائل مشترك و مـورد علاقـه برقـرار مـي               

هاي عمودي و شهروندي، تعلق به نهادهاي سياسي مشترك در سطوح محلي، ملـي     جنبه
شهروندي عميق، چنان كـه كـلارك       ). 72 ،1380ذكايي،  (گيرد    رميو حتي فراملي را درب    

هـا و فـضاهاي     فعاليت شهروند است كه به طـور مـستقل در مكـان   هد، ناظر ب  كن بيان مي 
 بنابر ايـن،  دهد و     اين فعاليت محور سياست را از دولت تغيير مي        . كند  گوناگون عمل مي  

 قالـب فعـاليتي مـشترك و     يـك مـشاركت فـردي در    منزلـة   بـه امكان تحقق سياسـت را      
است كه شهروندي، حقـوق و   معني    اين اما شهروندي سطحي به   . كند اجتماعي اعاده مي  

  )20-21، فالكس (.داشته باشد تعهدات اندكي را بر

   تحقق همبستگي مليبراي كاربست الگوي شهروندي يكارها تدابير و راه .6
نـدهاي هـويتي در درون يـك        تنظيم مناسـب پيو     هاي هويتي،     گذاري هدف كلي سياست    

 و تـداوم    يـرد است كه ائتلاف ملي فراگير و پايدار شكل گ        اي    چارچوب سياسي به شيوه   
كردهاي متفاوتي براي رسيدن بـه ايـن هـدف بـر اسـاس               اغلب روي   با وجود اين،  . يابد

ــدئولوژي، ــاريخي،  اي ــاي فرهنگــي و ارزش روي  شــرايط ت ــا كرده ــيه ــا  و طرزتلق  يه
 دليـل  ايران از جمله كشورهايي اسـت كـه بـه    .شود و مردم طراحي مي  گيرندگان    تصميم

بـه رغـم فـراز و     ي گونـاگون،   هـا   زيـستي اقـوام و فرهنـگ       تداوم سنتي و تـاريخي هـم      
مردم . ده است كرچنان حفظ    پارچگي و انسجام ملي خود را هم       ي گوناگون يك  ها  نشيب

مشتركي هـستند كـه در آن       تاريخي   ة طولاني زندگي جمعي داراي حافظ     ةايران در تجرب  
 و  هـا   شـادكامي   هـاي بـزرگ،        و موفقيـت   هـا   شكـست   ي مـشترك،  هـا   افتخارات و رنـج   

 بايد   به رغم اين،  . كاه، و ميراث پر عظمت پيشينيان قابل مشاهده است         هاي جان   كامي تلخ
كارهـايي خلاقانـه و      پذيرفت كه حفظ وحدت و يكپارچگي هـويتي مـستلزم اتخـاذ راه            

المللـي   و بـين اي   منطقـه  ا با كاهش تعارضات برآمـده از مـسائل داخلـي،          مدبرانه است ت  
  . دكني ساختاري لازم را براي بقاي همبستگي ملي تضمين ها فرصت

 يابي دستتواند در جامعه چارچوبي نظري را براي         مفهوم شهروندي از آن جا كه مي      
ات و طبقات مختلـف  ها، جريان به اشتراك نظر و توافق متحدساز، و مؤتلف نمودن گروه      

 ايجــاد و تثبيــت مبــاني بــراياي  هــاي گــسترده اجتمــاعي فــراهم آورد، داراي ظرفيــت
 ائتلافـي دارد، از ايـن ظرفيـت    ـ ـ اين چارچوب كه ماهيتي تجمعي. استهمبستگي ملي  
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بـستگي   هاي متكثر ذيل اصل هم  هويتساختنبرخوردار است كه با همبسته و يكپارچه        
 اندازهاي ملي نظير مشاركت سياسي، تعلق ملـي         ملي، به چشم  اجتماعي در درون دولت     

  .معنا بخشد هويت مليو 
 هويت در فراهم آوردن چتري گسترده براي تحت پوشـش قـرار دادن              ة برجست ةنقط

در واقــع، هــيچ يــك از . كردهــاي برآمــده از آن اســت انــواع گونــاگون هويــت و روي
در بـه ايجـاد هـويتي فراگيـر و عـام             حقوق شهروندان قـا    ةهاي ديگر همانند نظري     نظريه

هـاي خـرد گروهـي، طبقـاتي، مـذهبي، زبـاني و               نيستند كه ضمن دربر داشـتن هويـت       
. ديگر پيوند زند   فرهنگي، جملگي آنان را در سطحي از منافع و مصالح كلان ملي به يك             

از اين رو، ايجاد روابط متقابل و همبسته ميان شهروندان و نظام سياسـي، فـراهم آوردن                 
هاي   يتمسؤول مدني، تقويت حقوق و      ةچارچوبي براي تعامل مؤثر افراد در درون جامع       

هـاي سياسـي، ايجـاد     نوايي جمعـي، ارتقـاي آگـاهي      متقابل ميان شهروندان، آموزش هم    
 از پيامدهاي مثبـت نگريـستن بـه         ،راني شدن معيارهاي حكم    هاي عادلانه، شفاف    فرصت

 به چنين بصيرتي توجه     يابي  دست براي نابر اين، ب. جامعه از منظر نظريه شهروندي است     
  :تواند مفيد باشد كارهاي زير مي به راه
 اعـضاي جامعـه     ةاي باشـد كـه هم ـ       گذاري نظام سياسي بايـد بـه گونـه          سياست -1

 و در ،انـد  كـرده اي از منـافع و مزايـاي جمعـي را دريافـت       احساس كنند سهم منـصفانه    
را فـراهم    تحقـق عـدالت اجتمـاعي         ه كه زمينه  اين مسأل . درازمدت متضرر نخواهند شد   

اي، پرهيـز از تبعـيض،        هاي منطقه    منافع، رفع محروميت   ة، از طريق توزيع منصفان    كند  مي
هـاي    گـروه  ش دولت براي مصالحه و سازش ميان      گيري، تلا    تصميم ةسازي عرص   شفاف

 مـشترك   هـاي   ه به زمين  يابي  دست برايخرد شهروندان   /مؤتلف، و تعديل مطالبات محلي    
  .كند عمل ميروانه  و اتخاذ مواضع ميانه

 بـيش از اشـكال حقـوقي      ، حقـوق شـهروندي    ةكارهاي علمي در حـوز      اتخاذ راه  -2
از . هـاي جمعـي فـراهم آورد    يتمـسؤول تواند زمينه را براي اجراي تكاليف و   صرف مي 

توانـد  هـا و قـوانيني پرداختـه شـود كـه ب      رو، ضرورت دارد تا به تدوين دستورالعمل   اين
اصول دوم  براي مثال در    هاي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را            ظرفيت

، نهـم  )حق مشاركت همگـاني در امـور سياسـي      (هفتم  ) ي همگان در مقابل قانون    بربرا(
) تساوي حقوق همه اقـوام و قبايـل ايرانـي         (و نوزدهم   ) برخورداري از حقوق مساوي   (

  .فراهم آورد
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هر اندازه كه تعريف كارگزاران سياسـي و        : هاي هويت فراگير ملي     ه تأكيد بر مؤلف   -3
گذاران از هويت ملي فراگيرتـر باشـد، بـه همـان ميـزان وفـاداري ملـي اقـشار                     سياست

 تـر   بـيش داري از منافع ملـي       گوناگون جامعه به نظام سياسي و تلاش براي حفظ و پاس          
 ـ             كننـد كـه      ران احـساس مـي    خواهد بود چرا كه تمام مردم سـاكن در درون مرزهـاي اي

تواننـد چنـين       نمي ي ديگر احتمالاً در هيچ جاي    مناسبي در كشور خود دارند و        گاه  جاي
 را دولت تعريف خود از نيروهاي اجتمـاعي         كه چنان. موقعيت و توجهي به دست آورند     

 يـا    كند هايي خاص را حذف     محدود سازد، يعني هويتي با نگرش حذفي بنا نهد و گروه          
هـا از     را ناديده بگيرد، اين گـروه     ) ديني، فرهنگي، نژادي، زباني   (اصر هويتي   برخي از عن  

و در نهايـت احـساس   شـوند   مـي  مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي حـذف       ةعرص
 ،با گسترش چنين وضـعيتي    . يابد مي نظام سياسي گسترش     نسبت به ازخودبيگانگي ملي   

اغيار بياويزند و غيرت و تعصب      ممكن است حتي نيروهاي داخلي براي رهايي به دامن          
  .ملي خود را ببازند

در اين راستا با بازخواني تاريخ      : هاي پيوند و ائتلاف جمعي       برجسته نمودن زمينه   -4
ها و  ادتأكيـد بـر رويـد     . دكر بر عناصر هويتي مشترك تأكيد       ، بايد و ميراث مشترك ايران   

 فجر و پرهيـز     ة ايام ده  هاي   عيد نوروز، تأكيد هفته وحدت، جشن      مشتركي چون مراسم  
سـويي   عامـل و هـم    تهاي لازم را بـراي        تواند زمينه   برانگيز مي   از طرح گفتارهاي تعارض   

  .دكنهاي اجتماعي فراهم  افراد و گروه
دعوت تمام نيروهاي اجتماعي بـه      : پذيري و كنش جمعي     هاي هم    تقويت ظرفيت  -5

 ـ ) ملـي  چـارچوب منـافع   (پذيرش ديگري، ايجاد تعهدهاي فراگير ملـي          تفـسيري   ة، ارائ
، توسعه و تعميق رضـايت    )به رغم تنوعات و اختلافات    (آميز از زندگي سياسي       مسالمت

هــاي مــشاركت عمــومي، و   ظرفيــتةشــهروندان، گــسترش خودآگــاهي ملــي، توســع
 در ايـن زمينـه      ، سياسـي  ةشـد  هاي نهادينه   ة فعاليت دهي حقوقي مناسب و شايست      سازمان
 يعني افـزايش قـدرت انتخـاب،        ،اين معنا سه كاركرد اصلي    هويت ملي در    . دارداهميت  
  .كند ايفا ميپذيري را  پذيري ارتباط با ديگران و اعطاي نيرومندي و نرمش امكان
اعتمـادي     بـي   اجتمـاعي و زدودن آثـار      ةريزي براي ارتقاي سرماي      تلاش و برنامه   -6

 تبادلات و   ةكنند و تسهيل ديگر    اجزاء و عناصر اجتماع به يك      ةدهند اعتماد پيوند : سياسي
 و قابليت اتكا به افراد      پذيري  بيني  با ايجاد شفافيت، پيش   اعتماد  . ضامن بقاي جامعه است   

 بـه چنـين امـري، از    يـابي  دسـت . شـود   موجب انتظام و معاضدت جمعي مي     ،ها  و گروه 
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هـاي بدبينانـه، زدودن احـساس نـاامني اجتمـاعي،             طريق برابري اجتماعي، رفع نگـرش     
هـاي لازم بـراي تأثيرگـذاري افـراد، تحقـق             فضاي سياسي، فراهم نمودن زمينـه     تلطيف  
گـويي    تضمين آزادي، انتقادپـذيري و تحمـل مخـالفين، پاسـخ           برايهاي قانوني     ظرفيت

  .پذير است هاي طبقاتي امكان ها و نابرابري حكومت، و رفع شكاف
 تجـارب مثبـت و      گيـري از    بستگي ملي در ايران، بايـد بـا بهـره           الگوي بومي هم   -7
هـاي    و با توجه به تفـاوت   ، كشورها و جوامع مشابه و نه تقليد و اقتباس سطحي          ةسازند

هاي سياسي از يـك سـو و شـناخت            مبادي معرفتي نظام جمهوري اسلامي با ساير نظام       
هاي هويتي، فرهنگي و قومي ايـران از سـوي ديگـر، طراحـي گـردد تـا ضـمن                    واقعيت

. ، توأمان به تقويت و استحكام هويت ملـي نيـز بينجامـد            پذيرش تنوعات هويتي موجود   
 ايران، از يك سو كثرت و تنوع        ةهاي موجود در جامع     در اين زمينه بايد بر اساس عينيت      

سـاز    هويتي را پـذيرفت؛ و از سـوي ديگـر بـا محوريـت بخـشيدن بـه الگـوي اجمـاع                     
 بــراي حفــظ هــاي ســاختاري و محتــوايي لازم را  زمينــه، اســلامي-هــاي ايرانــي ارزش

 و اساطير ملـي و هـر   رافيايي كشور، زبان ملي، نمادها    همبستگي سرزميني و تماميت جغ    
  .  فراهم آورد،انجامد آن چيزي كه به تقويت همگرايي جمعي مي

  گيري نتيجه
 مندسـازي و برخـوردار   و تـوان به اعضاي جامعـه     بخشي   ي قدرت شهروندي غالباً به معن   

 قـانون و  مقابـل دي مناصـب سياسـي، برابـري در    تـص حـق  از حـق رأي،   ها     آن ساختن
علاوه بر اين، شـهروند  . استاستحقاق برخورداري از مزايا و خدمات مختلف حكومتي        

 پيروي از قانون، پرداخت ماليـات و دفـاع از كـشور             چونبودن مستلزم داشتن تعهداتي     
ي  شهروندي سازوكاري براي تخـصيص حقـوق و مطالبـات اعـضا        در واقع، . بوده است 

بنـابر  .  در ارتباط با مفهوم دولت معنا يافته اسـت      تر  بيشجامعه است كه در نگرش رايج       
ـ ملـت مـدرن، مفهـوم شـهروندي از           ـ شهر عصر كلاسيك و دولت       دولت  در ميانة  اين،

 و ،اند، معنا يافتـه اسـت   طريق مفاهيمي كه در درون نهادها و تأسيسات جديد پديد آمده 
ي دانسته شده كه در يك جامعة سياسـي بـا ابعـاد ملـي               هاي حقوق شهروندي مختص آن   

  .كنند زندگي مي
 ،اما آن چه در اين ميان، مفهوم شهروندي را به نحـو جـدي تحـت تـأثير قـرار داده                    

ــا فــرد، توليــد،  منزلــة بــهشــدن  ظهــور جهــاني  جريــاني فراملــي از تحــولات مــرتبط ب
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 منزلـة   بـه ـ ملـت      ساختار دولت  رو،  از اين . دار است گذاري، اطلاعات، افكار و اقت      سرمايه
ــ سيـستمي     عي اصـلي نظـم اجتمـا      ةكننده ـ ، ديگر يگانه تنظيم   ساختار اصلي شهروندي  

هاي جديدي براي شهروندي اسـت كـه          شدن دربرگيرندة چالش   جهاني. شود   نمي داد  قلم
المللـي، مبنـاي تعلـق بـه           بـين  جايي مردم در سطح      حركت و جابه   ةبراساس رشد فزايند  

زير را  گيرد،     اصلي كه شهروندي به طور طبيعي بر پاية آن شكل مي           منزلة  به ـ ملت  دولت
هـاي فرهنگـي بـه صـورت          ي ميان رسـوم و ارزش     گون  همرو، نا    از اين  . است بردهسؤال  

 و  )homogenization (سـازي   گـون   هـم  و فراينـدهاي     ،تصاعدي در حـال رشـد اسـت       
ــ ملـت در معـرض        ي دولـت  مرزها. متحول شده است  ) acculturation (پذيري  فرهنگ

ها نفر داراي تابعيت مـضاعف و          چنان كه اكنون ميليون    ؛ قرار گرفته  نفوذپذيري مضاعف 
ــه  ــهروندي چندگان ــي ش ــستند)multiple citizenship (حت ــذير و .  ه ــاي نفوذپ مرزه

 به نوبة خود موجب تضعيف باورهاي حاكم بـر تعلـق            ،هاي چندگانه   گيري هويت   شكل
. گردنـد  شـود ـ مـي    ر نظـر گرفتـه مـي   م براي عضويت سياسي دفرهنگي ـ كه شرط لاز 

  :نويسد ميچنينن  هاي شهروندي محدوديتياسمين سويسال در كتاب 
دولـت،  . نظم صوري سنتي دولت ـ ملت و عضويت در آن ديگر پاسخگو نيست 

ديگر سازماني مستقل و خودمختار كه بر جمعيت معين ملي احاطه داشته باشـد،              
ها هستيم كه بـه صـورت قـانوني           قابل ما شاهد نظامي از دولت     نيست؛ بلكه در م   

  )74 ،كاستلز و ديويدسون (.به هم پيوسته و داراي عضويتي چندگانه هستند

قرار گرفتـه  شدن در معرض دو تحول   فضاي جهاني شهروندي در ةدر حقيقت، نظري  
ادي هاي سياسـي، اجتمـاعي و اقتـص    شدن موجب ظهور جريان از يك سو، جهاني   . است

ده كـر شده است كه مفاهيم و تصورات كلاسيك از ملـت، دولـت و جامعـه را متحـول                   
اي   ها و ملاحظه    شدن به معناي ناديده گرفتن نشانه       از سوي ديگر، گسترش جهاني    . است
اي يا همـان چـارچوب مرزبنـدي شـدن شـهروندي ملـي اسـت                  اي، ملي و زمينه     منطقه

(Elliott, 2001, 51-52) .از محصولات اجتمـاعي و تغييـرات نهـادي   هايي ظهور گونه ، 
، اين علايق را در پرتـو  هاي اطلاعاتي جديد  هاي ارتباطي فراملي و تكنولوژي       نظام شامل
  . كند شدن پشتيباني و تغذيه مي جهاني
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